
سوگند به ایران

در جریان یک نشست خبری، ترامپ 
مدعی شــد: «آنها سر نوزادان را می بُرند 
و زنان را از وسط نصف می کنند!». وقتی 
شــرورترین انســان روی زمین قرار باشد 
درباره متمدن ترین ملت دنیا حرفی بزند 
چاره ای جز گفتن این اباطیل که ایرانی ها 
شرورترین مردم روی زمین هستند، ندارد. 
هرچنــد یاوه گویی ایــن پرزیدنت پلید و 
اهریمن صفت که پنــدار و گفتار و کردار 
بد را پیشــه همیشــه خود کــرده حتی 
لیاقت شــنیدن هم ندارد، امــا یاوه بافی 
گند، گاوچاله دهــان او را دو گروه خوب 
باید بشــنوند. یکی آنهایــی که در داخل 
کشــور، چشــم امید ناســور خود را به 
کمک های او برای رسیدن به مقصودی 
متوهمانه بســته بودنــد و دوم گروهی 
که در آن ســوی دنیا بــر آتش بمباران و 
ویرانی و کشــتار کودکان و زنان و مردان 
ایرانی جشــنی دوزخــی و اهریمنی برپا 
کردنــد یا بزدلانــه و ترســیده از عواقب 
زیرپاگذاشتن سوگند معروفی که ضمیمه 
پاســپورت آمریکایی خود برای حمایت 
بی قیدوشرط از ایالات متحده یاد کرده اند 
از همدلی با هم وطنان خود که توســط 
بمب هــای آمریکایی-صهیونی به خاک 
و خون کشــیده می شوند پرهیز می کنند. 
و چه ننگــی بالاتر از این و چه شــرمی 
پایان ناپذیرتر از اینکه در کشــوری زندگی 
کنی که رئیس جمهور آن کشور، مردمان 
کشــورت را شــرورترین مردم روی زمین 
بنامد و  آنها را وحشــیانه تکه پاره کند اما 
تو نخواهی یا نتوانی کوچک ترین حمایتی 

از کشور و هم وطنانت کنی.
پیامبــر  ایــران ســرزمین نخســتین 
یکتاپرست جهان، زرتشت است. آنکه در 
ســروده های مینوی خود، گات ها، چنین 
می گوید:  راه در جهان یکی  است و آن 
راستی اســت.  اهورامزدای همه توانا، 
چنین برنهاده اســت که؛ خوشبختی از 
آن کسی است که به دیگران خوشبختی 
بخشد.  کسی که به سوی راستان روی 
کند، جایگاهش در روشنایی خواهد بود 
و آنکــه دیوخوی و دروغ گفتار اســت تا 
دیرگاه، زندگــی را در تیرگی و کوردلی و 
افسوس به ســرخواهد برد، سرانجامی 
که برخاســته از پندار و گفتار و کردار بد 

او خواهد بود.
ایران، ســرزمین کوروش بزرگ است، 
او که به راســتی و درســتی و پاکی، پیرو 
دین اهورامزداســت و نخســتین منشور 
حقوق بشــر و گِل نوشــته پاسداشــت 
انسانیت انسان از آن ابََرمرد جنگاوری و 

سیاست دانی است.
ایران سرزمین حکیم فردوسی است 

که می سراید:
ســیه اندرون باشــد و ســنگدل/ که 

خواهد که موری شود تنگدل
میازاز موری که دانه کش اســت/ که 

جان دارد و جان شیرین خوش است
و  خردپــروری  و  راســتی گرایی 
انسان دوســتی، بزرگ تریــن آموزه هــای 
پیامبــر و کشــوردار و حماسه ســرای ما 
ایرانیان بوده اســت و به این سه بیفزایید 
روحیه سلحشوری و دلاوری را تا دریابید 
چرا ما ایرانیان به خواســت قلدرمآبانه 
آن پرزیدنــت پدوفیــل کودک کــش تن 
نمی دهیــم و تســلیم زیاده خواهی های 
او نمی شــویم. و درســت بــرای همین 
اســت که آن بیمار خودشیفته، سردرگم 
و پریشان احوال شــده در برابــر نیروهای 
مســلح و مقتــدر ایران، احســاس تلخ 
شکســت زودرس را این گونه برون ریزی 
می کند و باز هم به همین دلیل است که 
او با رفتار جنایتکارانه و کلام سبک سرانه 
سعی می کند ملت ایران را مجازات کند، 
با تهدید به بمبــاران اجتماعات مردمی 
این شــب ها، هدف قــراردادن انبارهای 
ســوخت و آلوده کردن هوا و توهین ها و 

اباطیل گویی هایی از این دست.
و سوگند به ایران زمین اگر آن اهریمن 
بتواند به کمترین و کوچک ترین خواسته 
خــود از این ســرزمین اهورایی برســد. 
ســوگند به ایــران کــه آن بی بهاترین و 
پلیدترین انســان نادان، آرزوی برهم زدن 
یکپارچگــی و تجزیه ایــران را به تابوت 
ننگبار خود خواهد برد. ســوگند به ایران 
که ما قدیمی ترین و ریشــه دارترین ملت 
دنیــا زیر یک پرچم گــرد خواهیم آمد و 
نخواهیم گذاشــت هیچ اهریمن یانکی 
و صهیــون تبهکاری، هویــت و ملیت و 
ایرانیــت ما را متزلزل و خدشــه دار کند. 
سوگند به ایران که نه تنها تا پای جان که 
روان های بی تن و جسممان نیز پاسدار و 

پاسبان ایرانمان خواهد ماند.
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از شامگاه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ شــهرداری تهران، ایستگاه های 
متــروی بریانک، شــهید نواب  صفوی، شــادمان و کمیل در منطقه 
۱۰ تهــران را به عنوان پناهگاه های منطقه تعیین کرد. در ســرزمین 
دشــمن، پناهگاه های جنگی اسرائیل به ویژه آنهایی که برای پدافند 
مدنی ســاخته شده اند، با مقاومت بسیار بالا طراحی شده و ترکیبی 
از ملاحظــات فنی، زمین شــناختی، نظامی و قابلیت نصب ســریع 
در تعییــن محل و ســاخت آنها رعایت می شــود. ایــن پناهگاه ها 
چندلایه در ســنگ  بکــر و معمولا در ژرفاهای ۱۰ تــا ۳۰متری و در 
برخی موارد، حتی بیش از ۵۰ متر به ویژه در مناطق با زمین شناسی 
مناســب و سنگ های محکم ساخته می شــوند. ژرفای مذکور برای 
جــذب انرژی انفجــار و کاهش اثر موج های ضربه ای لازم اســت. 
هر متر ژرفای زمیــن ۱۰ تا ۲۰ درصد حافظت اضافی ایجاد می کند. 
این ســکونتگاه ها معمولا برای اهداف نظامی یــا نیروگاه ها الزاما 

ساخته می شوند. 
پناهگاه های «ماموت» -ســاخت شــرکت دفاعــی ماموت- از 
دیوارهایی از بتن مقاوم در برابر انفجار تا دو متر ضخامت ســاخته 
شــده  اند و یــک سیســتم پیش ســاخته و قابل نصب ســریع برای 
ایمن ســازی در برابــر حملات هوایــی، انفجار یا زلزلــه  دارند. این 
سکونتگاه ها برای استفاده عمومی از جمله مدارس، مراکز خرید و 
خانه ها نیز مناســب هستند. این پناهگاه های بتنی و فلزی و ترکیبی 
قابل نصب سریع در ۲۴ تا ۴۸ ساعت، حاوی فیلترهای هوا، تصفیه 
آب و دارای سنســورهای هوشمند برای تشــخیص خرابی، فشار یا 

نشت و تجهیزات برای جریان آب و فاضلاب هستند.
انتخاب مکان پناهگاه براساس زمین شناسی محل، در سنگ های 
پایدار برای تاب آوری درازمدت در برابر آســیب هایی مانند سیلاب و 
آبگرفتگــی و هنگام حمله برای تاب آوری در برابر آلودگی ها انجام 

می شود. پناهگاه ها محلی برای زنده ماندن هستند، نه صرفا محلی 
برای پنهان شدن. موشک ها، بمب ها و پرتابه های ارتش های متجاوز 
آمریکا و اســرائیل ضربه های مکانیکــی و لرزه های متفاوتی ایجاد 
می کنند. انفجارهای موشــک های شلیک شــده از زمین یا هواپیما 
به صورت ضربه هــای موجی متمرکز و ســیل مانند اتفاق می افتد. 
این ضربه هــا می توانند ۱۰۰ تا هزار کیلوژول انرژی را در یک فاصله 
کوچــک مثلا ۱۰ تا ۵۰ متــر انتقال دهند و لرزه هایــی با بزرگای ۰.۱ 
تا ۰.۵ ایجــاد کنند و به همین دلیل ســازه های نزدیک را به صورت 

مکانیکی و صوتی تخریب می کنند.
انفجار بمب هــای بزرگ، ضربه های مکانیکــی بزرگ تری ایجاد 
می کنند و هزار تا ۱۰ هــزار کیلوژول انرژی را در یک فاصله کوچک 
۲۰ تا ۱۰۰متری منتقل می کنند و موجب تخریب ســنگین می شوند. 
انفجــار با آزادی انرژی معادل ۱۰ هزار کیلــوژول لرزه ای با بزرگای 
دو تا ۲.۵ می تواند ایجاد کند که شــدت لرزه ای ناشــی از بمب های 
بــزرگ برای ســاختمان های نزدیک خطرناک تر اســت. نمونه ای از 
این پرتاب ها با هدف گیری جنایتکارانه مدرســه شجره طیبه میناب 
بود که با موشــک های توماهــوک از فاصله حدود ۴۰۰کیلومتری از 
پایگاه آمریکا در بحرین  در ۹ اســفند ۱۴۰۴ هدف گیری و تخریب شد 

و موجب شــهادت اکثر دانش آموزان مدرسه شد. این موشک کروز 
با ارتفاع پرواز ۱۰–۲۰ کیلومتر  و دقت میانگین ســه متر که برای یک 
موشــک کروز دقت بسیار بالایی اســت  از پلتفرم های پرتاب کشتی  
زیردریایی هــا و پلتفرم هــای زمینی  و برای اهداف تــا فاصله هزار 
کیلومتر استفاده می شود. موشک هایی که به مدرسه میناب شلیک 
شد بر اساس اطلاعات موجود از پایگاه آمریکا در بحرین در فاصله 
حدود ۴۰۰کیلومتری پرتاب شــدند. ماده منفجره که این موشک ها 
حمــل می کرده هریــک بین ۸۰۰ تا هــزارو ۲۰۰ کیلوگــرم و انرژی 
تخریب حدود ۱۰۰ کیلوتن داشــته که لرزه های با بزرگای حداکثر در 
حدود یک تا دو ایجاد کرده اند. نتیجه اصابت این موشک ها تخریب 
مدرسه با اســتفاده از تکه های چکشی و ســپس تخریب عمیق با 

انتشار موج فشاری است.
 (SMB - Stone Breaker Bombs) سنگرشــکن  بمب هــای 
بــا آزادکردن انــرژی به میزان هــزار تا ۱۰ هزار کیلــوژول می تواند 
لــرزه ای به بزرگای ۰.۵ تا دو ایجاد و ســازه های ســنگی و فلزی و 
سکوی های بتنی و بتن های زمینی را تخریب کند. سنگرهای تاب آور 
با ورودی های ضدانفجار، جداسازی ژئوتکنیکی و تقویت های فلزی 

و بتنی می توانند حتی در برابر انفجارهای بزرگ مقاومت کنند.
ســنگ های ســخت مانند گرانیت یا کنگلومرای ســخت مانند 
کنگلومرای هزاردره در منطقه تهران و البرز و کنگلومرای بختیاری 
در منطقه زاگرس دارای مقاومت فشاری بالا در برابر انفجار هستند. 
باید از خاک ســطحی و شــن ناپایدار برای تعیین محل و پوشــش 
پناهگاه اجتناب کرد. از ســنگ های کربناتی مانند ســازند شمشک، 
یا ســنگ های سیلیسی مانند لایه هایی از ســازند کرج و سازندهای 
زایگون و لالون در جنوب البرز، می توان به عنوان دیوارهای پناهگاه 

استفاده کرد.

پناهگاه مناسب را چطور آماده کنیم؟

هنرمندان موســیقی هم زمان با حمله اسرائیل و آمریکا 
به ایران سه قطعه موسیقی را منتشر کرده اند. پرواز همای، 
در واکنــش به کشته شــدن تعــدادی از دانش آمــوزان در 
میناب، اثری با عنوان «مشق خون» برای کودکان شهید این 
شــهر خواند. گرشــا رضایی در تازه ترین فعالیت موسیقایی 
خود یــک ترانــه ملی- میهنی به نــام «خونه» را منتشــر 
کــرد. همچنین «رضا صادقــی» قطعه «وطن» را منتشــر 
کرد. ایــن نماهنگ پیــروزی قهرمانان ایــران را به نمایش 

گذاشته است.

حمله آمریکا و اســرائیل به ایران بازارهای جهانی را تحت  
تأثیر قــرار داد. اتفاق اول درباره نفت بــود. جنگ در محدوده 
غرب آســیا قبل از هر چیزی پتانسیل تأثیرگذاشتن روی قیمت 
نفت را دارد. قیمت نفت برنت با یک شیب تند از محدوده ۷۳ 
دلار در هر بشــکه رو به افزایش اســت و از ۱۱۴ دلار فراتر رفته 
است. افزایش قیمت گاز طبیعی اتحادیه اروپا از عدد ۳۱ یورو 
به ازای هر مگاوات ساعت اتفاق دوم است. سومین اتفاق پس 
از بسته شدن آسمان منطقه تأثیر بر خطوط هوایی بود که سبب 

لغو بیش از ۱۴ هزار  پرواز شد.

یکی از دغدغه ها تبدیل شــدن هوش مصنوعی به دستیاری 
برای جنگ طلبان و برنامه ریزان جنگی است. در مقاله ای که در 
این زمینه منتشر شده به سه عامل اشاره شده: ۱. مدل های زبانی 
بزرگ، اطلاعاتی را در دســترس قــرار می دهند که بدون دانش 
پیشین درباره محل جســت وجوی آنلاین، یافتن آنها دشوار بود. 
۲ . گفت وگــو با چت بات هــا، راهنماهای اطلاعاتــی طولانی و 
فنی را به دســتورالعمل های کوتاه و قابــل اجرا تبدیل می کند. 
۳ . پاســخ های چت بات ها بسیار شــخصی تر از نتایج حاصل از 

موتورهای جست وجوی سنتی هستند.

۳۳3
عاملاتفاققطعه

یادداشت

پس از جنــگ ۱۲ روزه، خبرگزاری الجزیره به انتشــار ارزیابی های 
یک مؤسســه  به گمانم نظامــی ترکیه از آن جنــگ پرداخت که در 
آن نقــاط قوت و ضعف طرفین درگیری طرح شــده بود؛ از عملیات 
ســایبری و خراب کاری ها و دفاع ضدموشکی اســرائیلی ها تا برآورد 
توان پاســخ گویی موشــکی. در هر مورد گوشــزد شــده بود کفه به 
کدام ســو ســنگینی می کند؛ تــا گزارش رســید به مقولــه جامعه 
و تــاب آن در برابــر جنــگ. در اینجا، گــزارش موضــع محتاطانه و 
کارشناســی را با خیال راحت کنار گذاشت و دســت بالا را با فاصله 
زیــاد به ایران داد. تا جایی که یادم هســت، گــزارش به رواج برخی 
ویژگی های فرهنگی در میان اســرائیلی ها اشاره کرده بود که تحمل 
شــرایط جنگی را برای آنها ســخت می کند. ولــی در جامعه ایران 
تــاب آوری و تحمل بالا را عمدتا به مســائلی مانند عادت به تحریم 
و فشــار اقتصادی منسوب کرده بود که به نظر من فقط شاید بخشی 

از عوامل مؤثر باشد.
نخست باید یادآوری شــود که اهمیت تاب آوری در دفاع ایرانیان 
احتمالا بســیار بیشتر از آنچه باشد که در آن گزارش آمده است. دوم 
آنکه تاب آوری فرهنگ ریشــه داری به نظر می رســد که شکل گیری 
آن حاصل هزاره ها تجربه گفته و ناگفته اســت، نه اتفاقات سیاســی 
و اقتصــادی چند دهــه. قول دکتر پیران را باز نقــل می کنم از اینکه 
جامعــه ایران حدود هزار و ۲۰۰ جنگ از ســر گذرانــده (آن هم گویا 
فقط در حدود دوهزار و ۵۰۰ ســال گذشــته آن). بی ربط نیســت که 
دکتــر ظریف هم در آغازین ســاعات جنگ، جملــه ای را با تأکید در 
حســاب ایکس خود آورده بــود، با این مضمون کــه جامعه ایرانی 
بیش از همــه مهاجمان تاریخ خود دوام آورده و این بار نیز اســتثنا 

نخواهد بود.
موقعیــت جغرافیایی ایــران خودبه خود آن را میزبان بســیاری 
از لشکرکشــی های تاریخ کــرده و این مواجهه همیشــگی با تقویت 

برخــی اعتقادات و باورهــا و عادات فرهنگی ما همراه بوده اســت 
که پیداکردن رد آنها ســخت نیســت ولی یافتن ریشه فرهنگی آنها 
شــاید مشکل تر باشــد. به نظرم یکی از این ریشه های مهم، حکمت 
ایرانی اســت که زندگی جهانی را فقط بخشی از سیر وجود می بیند. 
ملاصدرا با تعریفی روشــن محدوده مجاهدت های فلســفی خود را 
پیــش از خلقت و پــس از معاد معرفی می کند (آن هــم با تأکید بر 
معاد جســمانی). از این منظر این «دو روز زندگی» بخشــی از ســیر 
و تحول و تشــکیک وجود و حتی شاید بخشــی از زندگی جسمانی 
به نظر می رســد. آن وجود هم به نظر بســیاری از حکمای عرفانی و 

فسلفی-عرفانی ما واحد است.
به نظر می رســد بازتابی از این فرهنگ را می توان در شــیوه دفاع 
ســربازان میهن، به ویژه فرماندهان ارشد و نیز عموم مردم دید. این را 
که هر دو جنگ اخیر با ترور فرماندهان ارشد ایران آغاز شد، نمی توان 
استثنائی در تاریخ دید. آنچه من از تاریخ جنگ ایرانی می دانم، حکایت 
از عادت فرماندهان و حتی پادشــاهان ایران برای حضور مستقیم در 
صــف نبرد دارد. کوروش هخامنشــی هم جان خــود را در یک نبرد 
ظاهرا نه چندان مهم از دست داد. همین حالا هم می توانید ببینید که 
چه تعداد زیادی از خیابان ها و بزرگراه های کشور به اسم فرماندهان 
ارشد جنگی ماست. چندی پیش یک ستون نویس نیویورک تایمز این 

ویژگی را نوعی ساختار شــبکه ای و غیرسلسله مراتبی معرفی کرده 
بود که ضربه زدن به آن را ســخت می کند. البته این تحلیلگر درباره 
گروه های متحد ایران در منطقه نوشــته و تحلیل و تعبیر جالبی هم 
برای آنها به کار برده بود: در شبکه، فرد شماره یک وجود ندارد، همه 
اعضای یک شبکه آدم شماره دو هستند. ولی از منظر حکمت ایرانی، 
این موضوع شــاید بخشــی از تصور یکپارچه وجود باشد که تمایزی 
میان ســرباز و فرمانده قائل نیست و شــاید بتوان گفت اتفاقا در آن 
همه شماره یک هستند و مرگ را یک آغاز می دانند (واژه شهادت هم 
تعبیری اســت از کسی که تازه چشمش به حقایق باز شده). از این رو 
شــاید میزان آسیب پذیری فرماندهان و سایر ســربازان ایرانی تفاوت 
چندانی با هم نداشــته باشــد. ولی از ســوی دیگر هدف قرار گرفتن 
فرماندهــان هــم در تــاب آوری دفاعی و کلان کشــور اثر شــدیدی 

نخواهد داشت. 
بــه نظر می رســد از منظر ایرانی همه اینها بخشــی از یک وجود 
واحد هســتند که گســتره آن فراتر از نیروهای نظامــی و دربرگیرنده 
مــردم غیرنظامــی هم خواهد بود کــه معمولا در جنگ ها نقشــی 
بســیار مهــم بر عهده دارند و شــاید هم فراتر از آن. لازم نیســت در 
ایــن مجال به نمودهــای این نقش اشــاره کنم. امــروز هرکس در 
جــای خود می تواند بخشــی از یــک واحد کل در حــال دفاع دیده 
شــود. پیوند عمیق این مفاهیم با فرهنگ عمومی، به نظر می رســد 
معنــای آن را با خود بــه میان مردم و زندگی روزمــره آنان آورده و 
مواجهه با چنین وضعیت هایی را با وجود همه آلام و خســارات گاه 
جبران ناپذیر، تحمل  پذیرتر کرده اســت. در برابر این شکل تاب آوری، 
جنگ به امر ناخوشــایند و روزمره ای مثل آلودگی هوا تقلیل خواهد 
یافت. شاید همین روزها و پس از مواجهه با دو جنگ پیاپی می توانید 
کوچک ترشــدن اهمیت آن را نزد مردم حس کنید، در برابر وجودی 

که ازلی و ابدی دانسته می شود.

تاب آوری ایرانی در برابر ناملایمات

مهدی زارع

کم کاری رسانه های رسمی

همــه  ســازمان های اجرائی دســتورالعمل های 
مشــخصی بــرای مقابله بــا شــرایط بحرانی و 
اضطراری تهیه کرده اند و بالطبــع  یکی از جلوه های این 
شرایط همانا شــیوه های اطلاع رسانی  اســت. در شرایط 
جنگی نیز به طور اولی چنین شــیوه نامه هایی وجود دارد؛ 
هرچند در این شــرایط به دلیل شرایط بسیار خاص و حاد 
جنگ، اساسا لازم است مقوله  اطلاع رسانی به طور واحد و 
یکســان از یک مرجع صورت بگیرد. این همان وضعیتی 
اســت که در کشــورمان و در جریان جنگ اخیر نیز دیده 
می شود. معمولا به سایر مراجع خبری توصیه می شود  از 
اطلاع رســانی پرهیز کــرده و در هماهنگی کامل با همان 
مرجــع یکه و واحد عمل کنند. در جریان جنگ حاضر نیز 
اسرائیل حتی برای خبرنگاران بین المللی ممنوع کرده که 
هیچ تصویری از خرابی ها و اصابت ها بدون اطلاع و اجازه  
مراجع مربوطه در آن کشــور مخابره نکنند. مقایســه  این 
شرایط با کشور ما نیز می تواند درس آموز باشد. به محض 
وقوع حادثه یا اصابت، ســیلی از تصاویــر و ویدئوها بین 
مردم و سپس رسانه های ماهواره ای ردوبدل می شود که 
به لحاظ اســتانداردهای اطلاع رسانی جنگ، به هیچ وجه 
نمی تواند مورد قبول باشد. کدام ایرانی توانسته یک تصویر 
یا ویدئــو از وضعیت اصابت های موشــکی و پهپادی در 
اسرائیل را مشاهده کند، مگر همان چیزی که خود مراجع 
اطلاع رسانی آن کشور تصمیم به انتشارش گرفته باشند  یا 
آن چیزی که توسط رسانه های رسمی ایرانی آن را منتشر 
شده باشد؟ شــاید اکنون تعابیری همچون پشت جبهه و 
خط مقدم در نبردهای موشــکی کنونی چندان مصداق 
نداشــته باشد، اما چه بسا بتوان پشت جبهه را به مثابه  آن 
چیزی دانســت که در اذهــان مردم عادی در شــهرها و 
روستاها می گذرد. باید دانست که مردم اسرائیل گوش به 
فرمان مسئولان خود هستند و از مخابره  تصاویر دهشتناک 
اصابت  یا تلفات خودداری می کنند، اما بسیاری از مردم ما 
بدون توجه به درخواســت های مسئولان کشور، در اولین 
ثانیه های اصابت و حادثه، اقدام به تولید مستندات صوتی، 
تصویری و ویدئویی می کنند که این مستندات در نهایت سر 
از رسانه های ماهواره ای درمی آورد. این به آن معنا نیست 
کــه ایرانیــان قصد خاصــی از جنس مقابله یــا تضاد با 
کشورشان داشــته باشند و شــاید صرفا از سر کنجکاوی 
دســت به این کار می زنند. این اقدام را باید در نســبت با 
کاهش مرجعیت رســانه ای داخل هم ارزیابی کرد. مردم 
خوب کشورمان در این روزهای وحشتناک مقاومت کرده و 
بــا تمام وجــود در صحنه ایســتاده اند. شــاید این هم از 
کم کاری رسانه های رسمی است که نتوانسته اند مردم را 
قانع کنند که این اقدام به نفع خودشــان نیســت. مردم 
مقــاوم ما با اندکی تأمل می توانند متوجه شــوند که چرا 
هیچ تصویر و ویدئوی خاصی از خســارات جنگ در طرف 
اسرائیلی نیست؟ آیا قرار است  چنین تلقین شود که اساسا 
خســارات و تلفاتی در کار نبوده اســت؟ باید دانست این 

همان تلقین روانی و ذهنی در «پشت جبهه» است .

 کدام مکان های تاریخی تهران تخریب شدند ؟
قلعه فلک الافلاک و کاشــی های مســجد شــیخ 
لطــف االله اصفهــان از موارد آســیب دیده ایــن روزها 
هســتند. در تهــران نیز برخی مکان ها پــس از حمله 
اســرائیل و آمریکا صدمه دیده اند. ســاختمان ســنا یا 
مجلس شورای قدیم در خیابان امام خمینی و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، ساختمان قدیمی ژاندارمری 
در ابتــدای خیابان کارگر جنوبــی  به طور کامل تخریب 
شــده اند. همچنین، براساس مشــاهدات اولیه، بخش 
درخــور توجهی از ســاختمان دانشــگاه جنگ نبش 
خیابان دانشــگاه جنگ تخریب شده است. ساختمان 
پهلوی  کلانتری بهارستان ، سردر دفتر امیرکبیر در میدان 
ارگ  و ســاختمان دادگســتری در همین میدان  آسیب 
دیده اســت. کاخ مرمر نیز آســیب جزئی دیده است. 
کاخ ســلطنت آباد، خانــه ارباب هرمــز، کاخ فرح آباد، 
خانه احمد مصــدق در کوچه لقمان الدوله در خیابان 

ولیعصر،   احتمالا آسیب هایی دیده اند.

یادداشت

جنگ خوانی

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

فرشید سامانپور

نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر
حسین کیانی 


